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ــه نخاعى متولد 1324  كه به  ــا نوعى خدابادى جانباز ضايع عبدالرض
همراه چند تن از جانبازان در محوطه آسايشگاه جانبازان ضايعه نخاعى 
سلمان فارسى است كه سعادت ديدار با او را پيدا مى كنم، دوستان اش 
ــن ترين جانباز آسايشگاه است هم رزمان  مى گويند آقا عبدالرضا مس
ديروزش، هنوز هم احترام او را دارند و نوبت صحبت كردن را به او مى 
دهند اما دريغ و صد افسوس كه نمى شد پاى حرف هايش نشست و 
گوش داد او فقط چند كلمه صحبت كرد با همين چند كلمه هم مى 
توان فهميد كه حال و روز اين جانباز چگونه است ، از همين چند كلمه 
هم مى شد درس صبورى و استقام ت گرفت، از همين چند كلمه هم 
ــق و ايمان به وطن و ميهن و ايران اسلامى  ــد به دريايى از عش مى ش
ــى از فداكارى و ايثار  ــيد. او رودخانه اى زلال است كه به اقيانوس رس

مى رسد. 
فقط گردن و دست راست آقا عبدالرضا تحرك دارد، اما دست از تلاش 
براى اين كه صحبت كند بر نمى دارد و منقطع مى گويد: «سمت چپ، 

فلج، فقط 4 انگشت دست ، ...گردن...  حركت...بقيه فلج»  

از آقا عبدالرضا مى پرسم دست راست و بقيه بدن هيچ تحركى ندارد و 
او باز هم كوتاه جواب مى دهد : ( هيچى).

ازاو درباره اولين حضورش در جبهه مى پرسم كه مى گويد: (سال 62 
، 64 و 65 جبهه، شلمچه، 5)  و يكى ازدوستان اش كمك مى كند و 
مى گويد درعمليات كربلاى 5  به درجه رفيع جانبازى نائل شده است.

او سر و كمرش كه محل اصابت تركش بوده است را نشان مى دهد و 
باز هم فقط يك كلمه مى گويد: (تركش، تركش).

انگيزه اش را از رفتن به جبهه سوال مى كنم، كه اين بار ابروها را درهم 
مى كشد و محكم مى گويد: اصل... كشوره... ميهن...همه مهم... اسلام...

او بعد از اين كه چندبار يك جمله را تكرار و تمرين مى كند، اشك در 
چشمانش حلقه مى زند و با بغض مى گويد: (نمى توانم صحبت كنم...)

جانباز عبدالرضا نوعى خدابادى بالاى 70 درصد 
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فقط گردن و دست راست آقا عبدالرضا تحرك دارد، اما دست از تلاش براى اين 
كه صحبت كند بر نمى دارد و منق�� مى گويد: «سمت چ`، فلl، فقط 4 انگشت 

«lدست ، ...گردن...  حركت...بقيه فل


